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  مقاله
  های کاربردیحکمت

  جواد محدّثی
  

  مقدمه
کننـدۀ  اسلام، دینی برای سعادت انسان و تأمین        

  .برای اوست»زندگی خوب«
و اسلام  که در دین    و حکیمانه   های اخلاقی   توصیه

 از  ایگفتار پیشوایان معصوم آمده است، هرکدام دریچه      
گشاید و عمل به ایـن      میبشریّت  سعادت را به روی     

 ـ ،کننـدۀ سـلامت روح    ، تضمین هاتوصیه ت در   موفقیّ
رو، در این   ازاین .زندگی و نشاط سالم در جامعه است      

کـه نقـش    (نوشته به چند نمونـه از ایـن رهنمودهـا           
هـای  حکمـت «تحت عنـوان  ،  )سازنده در زندگی دارد   

 ،نگـری های مثبـت  شود، تا جنبه  اشاره می  »کاربردی
 نـۀ  دسـتورهای حکیما   سـازیِ آفرینـی و بهینـه    کمال

 و حکمـت در مـتن        نشان داده شود   ، آسمانی رهبران
  .زندگی به بار بنشیند

ای از   تنها نمونه  ،آیدچه می  ناگفته پیداست که آن   
ها باشد که توجه به آن    . انبوه رهنمودهای دینی است   

  .آمیزتری برای ما فراهم آوردزندگی بهتر و موفقیت
 امید. 1

 »امیـد «حیات و تلاش انسان بـسته بـه سـرمایۀ         
سـخن بـه میـان      »امََـل «در متون دینی هم از    . است

کـه بـه    »رجـاء «آمده که به معنای آرزوسـت، هـم از        
معناینـد،     و این دو گاهی هم     استداشتن  معنای امید   

 به این معنی که اگر آرزو، گـاهی بـار           ،گاهی متفاوت 
  .منفی دارد، امید همیشه مطلوب و مثبت است

نـسان را   ا،  »طول الأمـل  «آرزوهای دور و دراز، یا    
نیـافتنی  در بستری از خیالات واهی و رؤیاهای دست       

دهد که با یک زندگی طبیعی و واقعی فاصله         قرار می 
  .دارد

آفرینـد  اماّ امید و آرزوی درست و واقعی، انگیزه می        
  .بخشد حرکت و نشاط می،هازندگیو به 

  :آمده است)ص(در سخنان حضرت رسول
 و لا غَـرَسَ غـارسٌ       لـدها والدة و لا الأملُ ما رَضَعتَ      لوَ«
-اگر امید نبود، نه مادری فرزندی را شیر می         1؛شجراً

  ».کاشتداد، نه باغبانی درختی می
 :مولوی گوید

  گر نبودی میل אمید ثمـر     

 

 

کی نشاندی باغبان بیخ شجر     
 

* * *  
کـسی کـه امیـد را از        . امید، سلاح زندگی اسـت    

د، چون سربازی است که در جبهۀ نبر       دست دهد، هم  
  . خلع سلاح شود

امید به آینده، چـه در مـسائل تحـصیلی و درس،         
چه در امر تجارت و شغل، چه در تربیـت فرزنـدان و             

 ... و شاگردان، چه در مبارزه برای رسیدن به پیـروزی        
  .نقش مهمی دارد

 بود، نگاهش به پیرمـردی      حضرت عیسی نشسته  
: عـرض کـرد   . زدافتاد که با بیل، زمینی را شخم می       

ناگهان دید  . ا، آرزو و امید را از دل او بیرون کن         خدای



 ٢

مـدتی  . که پیرمرد، بیل را به کنـاری نهـاد و خوابیـد           
خـدایا امیـد را بـه او        : حضرت عیسی گفـت   . گذشت

دید که آن مرد برخاست و دوبـاره بـه کـار     . بازگردان
  2.مشغول شد

هـر   3؛کـلّ راجٍ طالـبٍ    « :فرموده اسـت  )ع(امام علی 
  ».تامیدواری جوینده اس

در کنار این اهتمام بـه امیـد و آرزو، از امیـدهای             
 امیـدواری بـه افـراد       ،نیـافتنی  آرزوهای دسـت   ،واهی

 نهـی   ،خـدا  بدسرشت و فرومایه و امید بستن به غیر       
شده است، تا این عامل برانگیزنده، تبدیل بـه عامـل           

  .دهنده نشود بازدارنده و فریب
  انصاف. 2

 ،هـا  خواسـته  ،انصاف آن است که انسان در مزایا      
 میـان خـود و دیگـران اعتـدال و           ،هـا ها و غصه  رنج

و چنان نباشد که هرچه خـوبی       را رعایت کند    برابری  
 برای خود و هرچه بدی و زیـان اسـت، بـرای             ،است

ها نیز جانـب      ها و داوری     بخواهد، در قضاوت   دیگران
انصاف را رعایت کنـد و خـود را بـه جـای دیگـران               

  . بنشیندگاه به داوری بگذارد، آن
 )ع(به امام علی   )ص(در سخنی از حضرت رسول    

یـا  « :در تبیین این خصلت شایسته چنین آمده اسـت        
کَ، و مـا احَبَبتَـهُ لِنَفـسکَِ        ما کرِهتَهُ لِنَفسکَِ فاکرَهُ لِغیرِ    ! علیّ

-چـه را بـرای خـود نمـی        آن! یا علـی   4؛لأخیکفأحبّه  
چـه بـرای    پسندی، برای دیگـران هـم مپـسند و آن         

  ».وست داری، برای برادرت هم دوست بدارخودت د
ــا عبــارت هــای مختلــف از ائمــۀ ایــن مفهــوم ب

انـصاف داشـتن،    .  مکررّ نقل شـده اسـت      ،معصومین
سازد، از ظلم و اجحـاف در       روابط افراد را متعادل می    

ــی   ــوگیری م ــران جل ــق دیگ ــد،ح ــسان را از کن  ان

دارد و ریـشۀ    روی بـاز مـی     غرور و تـک    ،خودخواهی
خـشکاند و گـواه   عواها و اختلافات را میبسیاری از د  

  .عدالت یک مسلمان است
صـدها مثـال    انـصافی   توان برای انصاف و بی    می

های مختلفی را در امـور      ها و جلوه  ذکر کرد و صحنه   
  . برای آن توصیف کرد و برشمردگوناگون 
کند، ولـی حاضـر بـه شـنیدن         که انتقاد می   کسی

  انتقاد نیست،
ارد، ولی انتظـار احتـرام از       گذ احترام نمی  که کسی

  دیگران دارد،
زند، ولی توقع دارد    که حرف زشت و تند می      کسی

  ،جواب متین و خوب بشنود
کنـد، ولـی انتظـار    که به دیگران توهین می   کسی

  دارد کسی به او توهین نکند،
کــه انتظــار کمــک از مــردم دارد، ولــی در  کــسی
  شتابد،ان نمیش به یاریها آنمشکلات 
ــسی ــه ا ک ــران  ک ــدای دیگ ــت و سروص ز مزاحم
 و مایـۀ    شود، ولی خودش مراقـب نیـست      ناراحت می 

  ... وشودمزاحمت و ناراحتی دیگران می
  .انصاف استنداشتن ها نشانۀ همۀ این

اگر مردم منصف باشـند، حـق یکـدیگر را بهتـر            
  .تر خواهند داشتکنند و روابطی انسانیرعایت می

  وفای به عهد. 3
- آن .اسـت  »اعتماد«ی بر پایۀ  نظام روابط اجتماع  

وعـده  سازد، بدقولی، خلفچه که این بنا را سست می 
  .بودن به قول و قرارها و تعهّدات استنبند  و پای

شناسـی    نـشانۀ تعهّـد و مـسئولیت      وفای به عهد،    
 ولـی   ، تا انسان قول نداده، آزاد است      .استمسلمانان  

وقتی قول داد و متعهّد شد، باری سنگین بر دوش او           
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المسؤول «: فرماید   می )ع(رو حضرت علی  ازاین. آیدمی
 انسان مسئول تا وعده نداده است، آزاد        5؛حُرٌّ ما لم یَعِد   

  ».است
هـای  در روایات اسلامی، وفای به عهد از نـشانه        

: کـه  جـا   تـا آن   ،مسلمانی و ایمان به شمار آمده است      
و از سـخنان    هرکس عهد و پیمان ندارد، دین نـدارد         

 از  6؛ الإیمانِ الوفاءُ بالعهـد    منِ دلائلِ «: است )ع(امام علی 
  ».های ایمان، وفای به عهد استنشانه

 دربارۀ این صفت    به این مضامین بنگرید که همه     
  :است

  .هاستبرترین صداقت، وفای به پیمان
  .شوند، با وفای شایسته به عهد، شناخته مینیکان

کنـد،  که بـه عهـدش وفـا نمـی         بر دوستی کسی  
  .کناعتماد ن

هرکس به خدا و روز قیامـت ایمـان دارد، وقتـی            
  .کند می داد، به آن وفا ایوعده

  .هاستوفا، بهترین خصلت
 »داریامانت«نشینِ ، بهترین هم  »وفای به عهد  «
  .است

  7...داری و وفای به عهد استاساس دین، امانت
شــماری از  بــیو آیــا جــز ایــن اســت کــه تعــداد 

 بـدقولی و  ، بـدهکاری  ، سفته ،خاطر چک  زندانیان، به 
عهدی ها ریشه در سست   تخلّف گرفتارند؟ و همۀ این    

 تعهّدات دارد و رعایـت ایـن توصـیۀ          و عدم التزام به   
 از اطمینان و اعتماد عمـومی در جامعـه          دینی، جویّ 

  .آوردپدید می
  قدردانی و سپاس. 4

جز شکر نعمت کـه در پیـشگاه خداونـد انجـام         به
خـدا و سـپاس از کارهـای         تشکّر از بندگان     گیرد،می

رود و  ک صفت شایسته به شـمار مـی       یشایستۀ آنان   
  .دلیل معرفت و شعور انسان است

تقدیر و تشکر از افراد، در آنان انگیزۀ عمل خیـر           
دهنـد،  اگر به محصّلی لوح تقـدیر مـی       . کندایجاد می 

 اگـر از نفـرات      شـود، ای تقدیر می  اگر از کارگر نمونه   
شـود، اگـر بـه یـک        مـی برتر یـک مـسابقه تجلیـل        

دهند، اگر به کسی کـه      گزار صدیق، جایزه می    خدمت
 ... و گزارس ـسپا: گوییـد کند، می در حق شما نیکی می    

 احسان و کمـک را      ،  خدمت  ،ها روح تلاش  همۀ این 
  .کندتقویت می

مَـن اتـی الـیکم مَعروفـاً        « :فرمـود  )ص(رسول خدا 
هرکس کار   8؛ناءَ جزاءٌ ، فانّ الثّ  اُنوُاِن لم تجِدوُا فَاث   و  فکافؤِهُ،  

نیکی در حق شما انجام داد، به او پاداش دهید، اگـر            
ــف و    ــه تعری ــد، چراک ــتایش کنی ــستید، از او س نتوان

  ».ستایش نیز نوعی پاداش است
نسبت به خداوند،  : های دینی آمده است   در توصیه 

نسبت بـه   . شمارش شکر کنید  های بی خاطر نعمت به
 کـه در تربیـت      یاریپدر و مادر، به جهت زحمات بس      

قـدر معلّمـان و مربّیـان    . اند، احسان کنید  شما کشیده 
 9؟هلَ جزאءُ אلإحسانِ אلّا אلاحسان    : کهو این . خود را بدانید  

  آیا پاداش نیکی، جز نیکی است؟
 زبان انتقادشان بسیار رسـا و بلنـد اسـت،           ،برخی

 بعضی هـم    .ولی زبان سپاس و تقدیر و تشکّر ندارند       
خـاطر عطایـایش ،     رند، هم از خدا به    توفیق سپاس دا  
  :به قول مولوی. هایشانخاطر نیکیهم از مردم به

  

 شکر نعمت، نعمتت افزون کنـد     
 

 

 کفر نعمت از کفت بیرون کند      
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رایـج   »فرهنگ تـشکر و تقـدیر     «ای که جامعهدر  
یابد و خوبـان در کـار خـود         ها توسعه می  باشد، خوبی 

  .شوند  میترمصمّم
  اعتدال. 5

ناپـسند و    کـار هـر   اط و تفریط در هر چیـز و         افر
 خداونـد در    . اسـت  و اعتدال مطلوب و مفیـد     بار  زیان

نـه   )در انفاق ( «:کندقرآن کریم، به پیامبر خطاب می     
نه آن را کاملاً باز     دستان خودت را به گردنت بیاویز،       

  10».کن، بلکه راهی میانه برگزین
اف تفریط در خرج، به بخل و افراط در آن به اسر          

، اعتـدال امـری پـسندیده اسـت و         انجامد   می و تبذیر 
گزیننـد، از   آنان که روش متعادل را در زندگی برمـی        

هـای اجتمـاعی و کمبودهـای اقتـصادی هـم           آسیب
  .اندمصون

منَِ اقتصَد فی مَعیشتهِ رزََقَهُ     «  :فرمود)ص(رسول خدا 
-هاش میان هرکس در زندگی   11؛االلهُ، وَ منَ بَذَّرَ حَرَمَهُ االله     

دهـد و   روی داشته باشـد، خداونـد بـه او روزی مـی           
  ».سازدخرجی کند، خداوند محرومش می هرکس ول
روی در دوستی و رفاقت، اعتدال در خوردن        میانه

ت حدّ وسط در سخن و معاشـرت و         و آشامیدن، رعای  
نه سکوت و دم فـرو بـستن        . وآمد، مطلوب است   رفت

  :د سعدی گوی.مطلوب است، نه پرحرفی و پرگویی
  

  نه چندان بخور کز دهانت برآید     

 

 

  نه چندان که از ضعف، جانـت برآیـد         

 

لَ مَـنِ   مـا عـا   « :چنین است  )ع(کلام حضرت علی  
روی داشـته باشـد،     هرکس اعتـدال و میانـه      12؛اقتصد

  ».گردد فقیر نمی

 آخـرت بایـد کنـار گذاشـت و          خـاطر نه دنیا را به   
 خـاطر  نه بـه    و  راهب گشت   و نشین صومعه ،غارنشین

 بهشت و حـساب و کتـاب        ، آخرت و حیات ابدی    ،دنیا
های دعای انسان قرآن کریم، در    . قیامت را از یاد برد    

حـسنۀ  « و »حسنۀ دنیـا  «نیک آورده است که از خدا     
  .طلبند و این نوعی اعتدال استمی »آخرت

  ظنّ بینی و حسن خوش . 6
عیب، رفتار ناپسند و نیت سوء       تا از کسی لغزش،   

ظـنّ  بین باشیم و بنا را بر حـسن      ید خوش ایم، با ندیده
ایـن روش،   . بگذاریم و بر همین اساس برخورد کنیم      

هـای الفـت و     دهـد، هـم رشـته     هم به ما آرامش می    
ها جلوی دشمنی هم   ،سازدتر می دوستی را مستحکم  

-های مفسده از تجسّس هم  گیرد و   و مناقشات را می   
  .ودشآفرین مانع میعداوتهای جویی انگیز و عیب

 کـه از  کنـد قرآن کریم بـه مؤمنـان توصـیه مـی       
 چـون برخـی از      ،بپرهیزنـد  های بـد  بسیاری از گمان  

  13»...اجتنبوا کثیراً منَ الظنّّ« : گناه است،هاگمان
-به حرف سخن  که  شود  ای سبب می  چنین شیوه 
تـر ترتیـب اثـر دهـیم و           کم ،کنندگانچینان و غیبت  

  . دچرکین نساز ما را دل،های دیگرانحرف
ــسن  ــراد دارای ح ــایش   اف ــش و آس ــنّ، آرام ظ

 همیـشه در نگرانـی و       ،امّـا بـدبینان   . تری دارند  بیش
ند و از یک رنج درونـی       دارفشار روحی و عصبی قرار      

حُـسنُ  « :فرمایـد مـی  )ع(امیر مؤمنان . بینندآسیب می 
گمـانی مایـۀ    خـوش  14؛الظَّنِّ راحةُ القلبِ و سَلامةُ الـدّین      

  ».ن استراحتی قلب و سلامت دی
چنین کسی، دوستانش زیـاد و بـدخواهانش کـم          

هـای   زمینـه  ،اماّ بدبینی نسبت به دیگران    . خواهد بود 
رو این از. آورد  عداوت و کدورت را پدید می       ،حسادت
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سوءُ الظَّنِّ یُفـسِدُ الأمـورَ و       « :خوانیمدر کلام علوی می   
کنـد و   بدبینی کارها را خراب مـی      15؛یَبعثَُ عَلی الشّرور  

  ».انگیزدها برمیبه بدی
کنـد،  که بدبین باشد، همه را دشمن فرض می        آن

تـرین  هر سخن و عملـی را بـر بـدترین و خـصمانه            
کند و هرکاری را که دیگران انجام       وجهش حمل می  

دهند، با همان نگـاه تحلیـل کـرده و در راسـتای            می
امّـا افـراد    . دپنـدار توطئه و دشـمنی بـا خـودش مـی         

بین، از روحی آرام و زنـدگی شـاد و پرامیـدی             خوش
  .برخوردارند

  ادب اجتماعی. 7
کند کـه   رعایت حرمت و کرامت افراد، ایجاب می      

با آنان مؤدبانه حرف بـزنیم، بـاادب رفتـار کنـیم، بـا              
هـا صدایـشان کنـیم و از اسـتهزاء آنـان        بهترین نـام  
  .بپرهیزیم

 اخـتلاف و    ،مسخره کردن دیگـران بـه دشـمنی       
شود و طرف مقابل را هـم بـه    گیری کشیده می  جبهه

  .انگیزدین شیوه برمیا
ایـد،  ای کسانی که ایمـان آورده     « :در قرآن است  

گروهی از شما گروه دیگر را مسخره نکند، شاید آنان          
زنان هم زنان دیگـر را مـسخره        . بهتر از اینان باشند   

دیگـر را   یک. بسا آنان بهتر از ایشان باشند     نکنند، چه 
  16»... های زشت به هم ندهیداستهزاء نکنید، لقب

خاطر زبان، لهجه، رنگ، لبـاس،      گاهی کسانی به  
گیرند مورد استهزاء دیگران قرار می    ... قیافه، شغل و    

دلی و وحدت    کند و به هم   ها را زیاد می    فاصله ،و این 
  .زنداجتماعی آسیب می

 آمیـز فرمـوده   در سـخنی حکمـت    )ع(امام صـادق  
 17؛لا یَطمَعنََّ المستهزِئُ بالنّاسِ فی صـدقِ المَـودَّةِ        « :است

کند، انتظار صداقت   کس که دیگران را مسخره می     آن
  ».در دوستی نداشته باشد

-زند و دل  هم می ها را به  این شیوه دوستی  چراکه  
  .سازدهم چرکین میها را نسبت به

  پرهیز از عجله . 8
گـی و   زدتابقرآن یکی از خصوصیات انسان را ش      

 ـو  ( شماردمیعجله    و همـین    18)ق الإنـسانُ عَجـولاً    خُلِ
 هاسوی بدی  بهداند که انسان    صفت را عامل آن می    

  .دشته باشنگری ندا تأمل و آینده،رود و درنگب
. فکر و تأمل حـرف زدن     شتاب در گفتار، یعنی بی    

شتاب در تصمیم، یعنی نـسنجیده و بـدون مـشورت           
عمل، یعنی بدون دقت بـه      شتاب در   . تصمیم گرفتن 

روشن است  . عواقب و جوانب کار، فوری اقدام کردن      
 ،هاآورد، چون حرف  ها پشیمانی می  گونه عجله  که این 
  .گیردها نسنجیده صورت میها و قضاوتعمل

-محض شنیدن، قبـول مـی     ها سخن را به   بعضی
کنند و هر جز را به مجرد آگاه شدن، نقـل و پخـش              

را بـدون تحقیـق و تفحّـص،        کنند و هـر شـایعه       می
 روشـن   ،ای چنـین عجلـه    ۀنتیج ـ. پندارندحقیقت می 

  .است
در زمان پیامبر، آن حـضرت، ولیـد بـن عقبـه را             

مـصطلق  سـوی قبیلـۀ بنـی     آوری زکات به  برای جمع 
-ولـی بـه   . آنان با اشتیاق به استقبال آمدنـد      . فرستاد

خاطر عداوتی که در جاهلیّـت میـان او و آنـان بـود،              
اند و همین را    د آنان برای جنگ بیرون آمده     تصورّ کر 

آنـان  : دروغ گفـت   باعجله به پیامبر گزارش داد و به      
رسـول  . تنها زکات ندادند، بلکه آمادۀ جنگ شـدند       نه
ناراحت شد و تصمیم بـه برخـورد بـا آنـان             )ص(خدا

اگـر  ! ای مؤمنـان   «:گرفت، ولی آیـه نـازل شـد کـه         



 ٦

و دقّـت   ، تفحّـص    فاسقی خبری برای شما نقل کـرد      
 و بعـداً بـر      ، مبادا جاهلانه بـا گروهـی بجنگیـد        کنید
  19»!اید پشیمان گردیدچه انجام داده آن

ها  قضاوت ،هاپس تدبّر و پرهیز از عجله در حرف       
ها، نشانۀ خـرد اسـت و فـرد و جامعـه را از              و تصمیم 

زده مصون  های سخن و عمل شتاب    عوارض و آسیب  
  .داردمی

  ایثار. 9
حاضر نیستند در راه دیگران از      خودخواهان هرگز   

چیز را برای خـود     بگذرند و همه  خود  منافع و مزایای    
 دارند که اهل ایثار و      اماّ کسانی هم وجود   . خواهند می

 اینان بـه مراحلـی   ،اندمقدم داشتن دیگران بر خویش 
  .اندرسیده »رشد انسانی« والا از

ای است که در قرآن و کلام       ایثار، صفت پسندیده  
یان بر آن تأکید شده اسـت و ایثـارگران مـورد            پیشوا

  .اندستایش قرار گرفته
با این صفت یـاد      )انصار(قرآن، از مسلمانان یثرب   

چـه   دارنـد و در آن  مهاجران را دوست می    :کند که می
سازند و آنان را بـر خودشـان       دارند آنان را شریک می    

: داشـته باشـند   دهند، هرچند خودشان نیاز     ترجیح می 
  20»یؤثرونَ علی اَنفُسهِم و لو کانَ بهِِم خَصاصةٌو ... «

کنـد کـه از بخـل و        اینان را کسانی معرفـی مـی      
-دوستی رها شده و به فلاح و رستگاری رسـیده          مال
  .اند

-قـدر در خـصلت    کسی که با وجود نیاز خود، آن      
های انسانی رشد کرده که دیگری را بر خـود مقـدم            

ای روح  امعـه اگـر در ج   . دارد، شایستۀ تقدیر است    می
 ،هـا  بحران ،هاایثار وجود داشته باشد، افراد در سختی      

شـتابند  ها و بلاهای فراگیر به کمک هم می       مصیبت

کـه در شـعر      )ص(و به تعبیر زیبای حـضرت رسـول       
اعضای یـک   سعدی هم انعکاس یافته است، خود را        

  :دانند کهپیکر می
  چو عضوی به درد آورد روزگـار      

  

  
 ـ        د قـرار  دگر عضوها را نمان

  

  غمـی تو کز محنت دیگران بـی     

  

  
  نشاید که نامت نهند آدمـی     

  

 را  )س( و حـضرت فاطمـه     )ع(ایثار حضرت علـی   
روز پیـاپی بـه      دانید، که افطار سادۀ خـود را سـه        می

خدا هم در ستایش ایـن      .   یتیم و اسیر دادند     ،مسکین
  .ا نازل فرمودر »هل اتی« رفتار ایثارگرانه، سورۀ

هـا را  بـستگی  در جامعـه، هـم   رشد ایـن خـصلت      
استحکام و قوام جامعه    دهد که نتیجۀ آن       افزایش می 

  .است
  فروتنی. 10

غرور و تکبر، ریشه در جهـل افـراد دارد و سـبب           
 ،امّـا تواضـع   . شـود هـا از یکـدیگر مـی      فاصلۀ انسان 

ــد و ، فــضایی از محبــتفروتنــی و خاکــساری،  پیون
  .آوردعاطفه پدید می

کنـد و  ر و غرور نکوهش می   بّاسلام، به شدتّ از تک    
  .داندفروتنی را مایۀ زینت و آراستگی روحی انسان می

هـای  هـا و موقعیـت    صـحنه تواضع یـا تکبّـر، در       
در گفتار، در راه رفتن،     . دهدمختلفی خود را نشان می    

در لباس پوشیدن، در خطاب کـردن بـه دیگـران، در            
  ...معاشرت، در خرج کردن و 
و لا  ( :کنـد رانه نهـی مـی    کبّخداوند از راه رفتن مت    

شما هرچـه هـم     : افزاید و می  21)تَمشِ فی الأرضِ مَرَحاً   
توانید بـشکافید و  مغرورانه راه بروید، زمین را که نمی     



 ٧

-هوا و مغرور باشید، در بلندی به کوه       هرچه هم سربه  
  !رسید ها که نمی
اند و کـسی    های فروتن و خاکسار، محبوب    انسان

 ندشود و دوستانشان زیاد می    ورزبه آنان حسادت نمی   
ولی مغروران  . شتابندو در مواقع نیاز به کمکشان می      

مانند و غرور هرگز شأن و مقام کـسی     متکبّر تنها می  
  .بردرا بالا نمی

    من از روییدن خار سر دیوار دانستم
    

  هاگردد به این بالانشینیکه ناکس، کس نمی

، در  فرزنـد : های دینی آمـده اسـت کـه       در توصیه 
مقابل پدر و مادر، شاگرد در برابر استاد و دوسـت در             

ــد  ــر دوســت تواضــع کن ــشانۀ  . براب ــع، ن ــن تواض ای
کـه شـاخۀ    چنـان   هـم  ،خودساخته بودن انسان اسـت    

 فهـیم و    مند، های ارزش  انسان .تر است پرمیوه، افتاده 
 درونی پوچ   تکبّر،افراد م  .اندظرفیت نیز اهل تواضع    با

-شخـصیتی و کـم     نـشانۀ بـی    کـه   د  نمحتوا دار و بی 
ظرفیتی آنان است و از مواهب معنـوی هـم محـروم       

  :مانندمی
  افتادگی آموز اگر طالب فیـضی     

  

  
    

  هرگز نخورد آب، زمینی که بلند اسـت       

  

های تواضع آن اسـت کـه در        در روایات، از نشانه   
تــر از شــأن خــود مجــالس، انــسان در مرتبــۀ پــایین

 و کشمکش را ترک     بنشیند، ابتدا به سلام کند، جدل     
کند، علاقه به ستایش از سوی دیگران نداشته باشد،         

هایش نکند، از پدر یا استادش جلوتر        افتخار به داشته  
راه نرود، با فقرا و تهیدستان نشست و برخاست کنـد           

  .غذا شود و با آنان هم

اِنَّ التوّاضُـعَ یزیـدُ صـاحِبَهُ       « :فرمود)ص(رسول خدا 
تواضع، بر رفعت و بلندی      22؛رفَعکمُ االله  فَتوَاضَعوا، یَ  رَفعةً،
افزاید پس تواضع کنید، تـا خداونـد بـه           می بشصاح

  ».شما رفعت بخشد
اها نمونهاین. شودساز دینی بسنده میهای انسانبه همین مقدار از توصیه

هـا باشـد و     اگر جامعه، برخوردار از ایـن خـصلت       
افراد با این اوصاف خجسته تربیت شوند و بـار آینـد،            

بر روی این زمین خاکی خواهیم       »حیات طیّبه «شاهد
  .بود

های کاربردی از اولیای    که این حکمت   به امید آن  
هـا را بـا فـروغ       دین، چراغ راهمـان گـردد و زنـدگی        

  .معنویت روشن سازد
***  

 :ها نوشت پی
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کسی به  اند و   های فروتن و خاکسار، محبوب    انسان

شوند ورزد و دوستانشان زیاد می    آنان حسادت نمی  

ولـی  . شـتابند و در مواقع نیـاز بـه کمکـشان مـی          

مانند و غرور هرگز شـأن و       مغروران متکبرّ تنها می   

  .بردمقام کسی را بالا نمی

* * * 
غرور و تکبر، ریشه در جهـل افـراد دارد و سـبب             

 ـ  . شـود ها از یکدیگر می   فاصلۀ انسان  ع، امّـا تواض

فروتنی و خاکساری، فـضایی از محبـت، پیونـد و           

  .آوردعاطفه پدید می

* * * 
هـا و   هـا، قـضاوت   تدبرّ و پرهیز از عجله در حـرف       

ها، نشانۀ خرد اسـت و فـرد و جامعـه را از             تصمیم
زده هـای سـخن و عمـل شـتاب        عوارض و آسیب  

 .داردمصون می
* * * 

با کند که   رعایت حرمت و کرامت افراد، ایجاب می      

آنان مؤدبانه حرف بزنیم، بـاادب رفتـار کنـیم، بـا            

ها صدایشان کنیم و از اسـتهزاء آنـان         بهترین نام 

  .بپرهیزیم

* * * 
  

                                                                    
تفریط در خرج، به بخل و افراط در آن به اسراف و            

انجامد، اعتدال امری پـسندیده اسـت و          تبذیر می 

گزیننـد، از  آنان که روش متعادل را در زندگی برمی 

جتمـاعی و کمبودهـای اقتـصادی هـم       های ا آسیب

  .اندمصون

* * * 
رایـج  » فرهنـگ تـشکر و تقـدیر      «ای که در جامعه 

یابد و خوبان در کار خود      ها توسعه می  باشد، خوبی 

  .شوند تر میمصممّ

* * * 
چـه  آن. است» اعتماد«نظام روابط اجتماعی بر پایۀ    

وعده و  سازد، بدقولی، خلف  که این بنا را سست می     

  .نبودن به قول و قرارها و تعهّدات استبند  پای

* * * 
سـازد، از   انصاف داشتن، روابط افراد را متعادل می      

کنـد،  ظلم و اجحاف در حق دیگران جلوگیری مـی        

-روی بـاز مـی    انسان را از خودخواهی، غرور و تک      

-دارد و ریشۀ بسیاری از دعواها و اختلافات را مـی          

  .خشکاند و گواه عدالت یک مسلمان است

** *  



 ١٠

                                                                    
کسی که امید را از دست      . امید، سلاح زندگی است   

چون سربازی است که در جبهۀ نبرد، خلع         دهد، هم 

  .سلاح شود

* * * 
 


